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زن جوان که به جرم سرقت به زندان افتاده بود، در مرخص از زندان به پلیس مراجعه و از آنها
درخواست کم کرد.

زن ۲۴ سالهای که در مرخص از زندان به سر مبرد، به کارشناس اجتماع کلانتری امام رضا (ع)
مشهد گفت: ۲ ساله بودم که فرزند طلاق نام گرفتم. پدر و مادرم در حال از یدیر جدا شدند که به هیچ

وجه نمتوانستند به دلیل تندست و نداشتن تفاهم با هم زندگ کنند.

در این شرایط من و خواهر بزرگترم به آغوش مادربزرگم پناه بردیم. پدرم که فقط تحصیلات ابتدای
داشت، با کارگری در ساختمانها مبلغ اندک برای نهداری از من به مادربزرگم مپرداخت، اما من
هنوز کودک خردسال بودم و از تباه آیندهام چیزی نمدانستم. مادرم نیز به مان نامعلوم رفت و

دیر هیچوقت به سراغ من و خواهرم نیامد.

با همه این سختها و کاستها باز هم خوشحال بودم و به تحصیلاتم در خانه مادربزرگ ادامه مدادم.
در دبیرستان رشته تجرب را انتخاب کردم، به امید اینه روزی پزش شوم و به همه این تلخامها

خاتمه بدهم.

خواهرم که ۵ سال از من بزرگتر بود، ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت، اما من وقت به
سن نوجوان رسیدم دیر مادربزرگم توان مراقبت از مرا نداشت، به همین دلیل هم به ناچار نزد پدرم

بازگشتم و سع کردم همه حواسم را روی درسم تمرکز کنم، ول سرنوشت به گونه دیری رقم خورد.

ی روز در مسیر مدرسه با دختر جوان به نام سپیده آشنا شدم. او دختر مهربان و خوب بود به طوری
که پای درددل هایم منشست و من سرگذشت تلخ خودم را برایش بازگو مکردم. دیر به سپیده خو
گرفته بودم و بیشتر اوقاتم را با او مگذراندم. اما سپیده، با همه مهربانهایش، دختری شستخورده

بود و به مصرف مواد مخدر صنعت اعتیاد داشت.

او که مانند من فرزند طلاق بود، خیل زود به من هم پیشنهاد مصرف داد تا به قول او اندک به آرامش
برسم. آن زمان ۱۷ سال بیشتر نداشتم و از فرجام وحشتناک استعمال مواد مخدر چیزی نمدانستم. این

بود که در همان دوران خام و ب تجرب معتاد شدم.
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پدرم ۶ ماه بعد متوجه اعتیادم شد و مرا به مرکز ترک اعتیاد برد ول به محض اینه از مرکز ترک
اعتیاد بیرون آمدم، دوباره پنهان به سراغ سپیده رفتم و به مصرف شیشه ادامه دادم. پدرم بارها تلاش
کرد مرا از این منجلاب وحشتناک بیرون بشد، اما فایدهای نداشت و من در این لجنزار دست و پا

مزدم.

بالاخره درس و مدرسه را رها کردم و از پاتوقهای استعمال مواد مخدر و قمارخانهها سر درآوردم. به
خاطر چهره زیبای که داشتم خیل مورد توجه معتادان و خلافاران قرار مگرفتم، ول سع مکردم

تنها سرمایه زندگیم را حفظ کنم.

در ی از همین قمارخانهها بود که با رحیم آشنا شدم. او دزد قطعات و محتویات خودروها بود و همه
اموال را که سرقت مکرد برای تهیه شیشه به مالخران مفروخت. هنوز مدت زیادی از ارتباط من و
رحیم نذشته بود که فهمیدم باردار شدهام. رحیم نیز بلافاصله مرا به عقد موقت خودش درآورد و من

دوران بارداریم را به منزل مادر او رفتم.

بعد از ی ماه رحیم به جرم سرقت دستیر و روانه زندان شد. من هم تصمیم گرفتم به خاطر دخترم که
قرار بود به دنیا بیاید، مصرف شیشه را کنار بذارم تا دخترم معتاد نشود. آنجا بود که فهمیدم به رحیم
علاقهمند شدهام و او را دوست دارم، به همین دلیل به مراقبت از خودم پرداختم تا اینه سولماز به دنیا

آمد و رحیم نیز از زندان آزاد شد.

فر کردم حالا که رحیم هم درزندان اعتیادش را ترک کرده است، در کنار یدیر زندگ شیرین را



مگذرانیم، اما او همان روز اول آزادی دوباره بساط مصرف شیشه را پهن کرد و خلافاریهایش را
ادامه داد. من هم که با دیدن استعمال مواد مخدر دوباره وسوسه شده بودم، به روزهای تلخ گذشته
بازگشتم و به مصرف شیشه پرداختم. رحیم مرا کت مزد که ترک کنم، اما وسوسه شیطان رهایم

نمکرد. بهناچار برای تهیه مخارج اعتیادمان باز هم به سرقت روی آوردیم.

حالا شیوه و شرد دیری را که رحیمآموخته بود به کار گرفتیم و این بار با همدست همبه سرقت از
آگهدهندگان سایت دیوار روی آوردیم و با ترفند «رسید جعل» اموال مردم را مربودیم. بعد از گذشت
مدت از این روش سرقت، بالاخره نیروهای کلانتری امام رضا(ع) به سراغ من آمدند و ۴ ماه قبل هر دو
نفر دستیر شدیم. در این وضعیت دختر خردسالم نزد مادرشوهرم بود و من در زندان متوجه شدم باز

هم باردار هستم. اکنون قصد دارم به زندگ معمول بازگردم اما خودم نیز تردید دارم.

بـا صـدور دسـتورهای ویـژهای از سـوی سـرهن علاصـغر زرینکاسـه رئیـس کلانتـری امـام رضـا(ع)
بررسهای روانشناخت و مشاورهای در مدت مرخص این زن ۲۴ ساله از زندان، در دایره مددکاری

اجتماع کلانتری آغاز شد تا شاید او از قمار روی زندگیش دست بردارد.


